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 هیچ موقع با دشمنانش هم با ملاطفت برخورد نمی   ،دهد ای که خودش را در جبهه مظلومیت قرار نمی این نکته 
ً
  ، کند و اتفاقا

کشید به امام  سی گوش کرده بود آمده بود فحش را مت  طرف ت    ،ریختند که آشغال سر بزرگواران و ائمه ما م بود  یک موقعی  
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ویه زاویه خوت  نیست، این  خواهند از زاویه مظلومیت وارد شوند، این زااش م ها همهبعضن   لذا   خور و اینجوری نیست،

روضه م  درد  به  اینزاویه  و  عبدالله  ات   جریان  در   
بدانید خورد، حتی را  این  شما  موقع م  ، ها  آن  یک  خواهیم گریه کنیم 

ی)س( یک جوری  و م   ،واقعه را تعریف کنید   خود   خواهید دهیم، یک موقع هم هست م مظلومیت را نشان م بینید زینب کي 

خواند؟ و اینکه  ها خطبه م خواند؟ چرا دارد مثل پيْوز گوید این کیست که دارد خطبه مخواند که یزید م دارد خطبه م

بلند م را  ران  با لب و دندان چوب خيْن ت  این  کند، م حصْن ببینید خلاف  بروید  ی را ساکت کند،  خواهد خطبه زینب کي 

هاس ت دست و پایشان را گم نمی چيْن  کنم. گویند یزید بزن! تو کار خودت را بکن من هم کار خودم را م کنند، مت، حصْن

بادی که قرآن م  این  اقتدار،  این  باشد، م این عظمت،  باید داشته  انسان  این ریحی که  باید باشد،  نکنید  گوید  گوید تنازع 
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بگوتی تو عرضه نداری، او دیگر یواش یواش  چون وقتی به یک نفر    اش عکس است،نتیجه  اعتمادی پمپاژ کردنچون حس ت  
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ها بسیار ما به ازا دارد  مسائل نظام هستید؟ نه، ولی متخصص مسائل قرآتن هستیم، کارشناس کارهای قرآتن هستیم، و این 
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رود به سمت جنگ، یک مدلش هم این است که  است و این م  دست به یقه شوید، این مدل ارتقاء از دشمتن یک مدل

ایستم مثل بچه  فهمند که دیگر نباید حرف بزند، من نمی زنید در دهنش، که آن موقع همه مزند محکم م طرف تا حرف م 

 کتن من هم همان کار را کنم. ها ببینم تو چه کار ممثبت
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زنم!  گوتی بزتن بد م ها در هميْن قل است، یعتن شما م ، حتی بعضن از بازدارندکی

زنم، بالاخره منطقم این است که بزنم،  زنم یا نمی ، یا اینکه هیحیی نگویید و ببینید اگر بزنید بد م چون خودش بازدارنده است
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  اجتماعی آدم   که شما در آسیباست    ام، اینای که من به بقیه هم گفتهو یک نکته 
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  دفعه شده است م شود که این تجاوزی هم که اینهاتی که بهشان تجاوز مندیدید، آدم 
ً
دانید که تجاوز به خاک بوده، صرفا

یک سردار را نزدند  لی بود در سوریه... فقط  گشناختید، آنچه  یک سرداری را نزدند، که حالا شما سردار حجازی را هم نمی 

شود، یک کار سنگيْن کردند.  دانید که کنسولگری خاک یک کشور محسوب م)سردار زاهدی( بلکه به خاک تجاوز کردند، م 

 کساتن را ندیدید که بهشان تجاوز شده، در بارهای اول دوم سوم بهشان برم 
ً
خورده، از بارهای بعدی با این  خلاصه احتمالا

با اینکه بهشان تجاوز    اگر بدی است اگر بیفتد،    اتفاق  این از خود آن تجاوز بدتر است، و این خیلی  آیند و قضیه کنار م

جواب بافی بماند، رفته رفته  شود و اگر این خشم مقدس ت  ، حالا یک مردم که تا یک حدی خشمگيْن مبیایند شود کنار  م



 مثل خود دولت سوریه، الان مردم سوریه پذیرفتند که  شوند نسبت به اینکه اینجا را زدند، آنجا را یکم سر م 
ً
زدند، بله دقیقا

  و حلب   قیهذاز را  بروند   شوند و مجبور م   ، ند نز م   اندازند راه م  پذیرفتند که تا فرودگاه دمشق را   این را   زند، اسرائیل آنها را م

ن عادی شده، و این دیگر خشمی را هم  ند، و برای مردم مورد تجانز را م تی  و هر چندوقت یک بار یک جا  بروند،  وز قرار گرفيی

ها جواب و قواعد دارد، ولی در این قواعدی که ما با اسرائیل فسقلی که الان برای ما آدم  گرداند. حالا هر کدام از اینبرنمی 

توانیم ورود  این حد نمی کنند، ما دیگر تا  را خود آقا م آخر    کنیم، تعیيْن تکلیف شده، حالا ما که تعیيْن تکلیف آخرش را نمی 

زند در دهنش، در  کند مها وقتی بحث مدارتر از این حرف   شود قرآتن بحث کرد، قرآن با کساتن خیلی قواره کنیم، ولی م

کنیم، قرآن آن موقعی زدن  کنیم یا حساب نمیهای الهی حساب مزماتن که خودش هیحیی نیست، ما بالاخره روی این نصْت 

ها نکته  دهد، در هر صورت این زند و جواب مبودنش م نوع کرد که خودش هیحیی نبوده، قرآن با هیحیی  ها را سرر و جنگ

ت های است و انشاالله به حرف   دهند. آقا گوش م حصْن

توانم در  گویم من انقدر نمیاعتمادی خوب نیست، باز هم مگری خوب است ولی ت  اعتمادی درست کردن، مطالبهگفتم ت  

ت آقا تعیيْن و تکلیف کنیم، ما داریم مطلب را عرض منفوذ کنم، ما نمی ها  بحث    شاید   کنیم، بیشيی همخواهیم برای حصْن

ند از این بحث هاتی که من راجع به عيْن الاسد زده بودم و پخش شد، خب  در همان حرف  ها. نظامیان و مردم باید بهره بي 

 خیلی خوشحال شدند از این حرف من  اسم
 

گفتیم فلان...(  ها را زد ما م گفتند )دمش گرم بالاخره این حرف و م های بزرکی

وظیفه باید  بالاخره  ما  ناراحت شدند،  بودند که  هم  اسم  تا  چند  یک  ) خب  بگوییم  را  همه مان  ما  شان  بله  بودند(  نظام 

ی که فهممان است از بحثآن  مان تبیيْن قرآتن مطلب بود  وظیفه ها را بگوییم، دیگر بیش  این ا بود  م  های قرآن، وظیفهچيْن

توانم تبیيْن قرآتن کنم به گوش آقایان هم برسانم  توانم کاری کنم، م توانیم کاری کنیم، من که بیش از این نمی از این که نمی 

ت آقا را نباید  این را، بله یک وظیفه ای هست که این را گفتمان کنیم، تا گفتمان کردنش دست فرمان و دست به خط حصْن

بسیار مهمیست که باید حواسمان باشد که دست فرمان آقا خط نخورد، دست آقا خط نخورد، و از    قطهزنیم، این نخط ب 

 بدون اینکه ت    یک طرفن 
 اینجوری  هم مطالبه منطقی

ً
 اگر سپاه نبود کشور هم نبود، واقعا

ً
اعتمادی به سپاه درست کند و واقعا

  ، ا سپاه دارم، ولی اگر سپاه نبود کشور هم نبود، این حرف بسیار مهمی استگيْم و نه کاری باست! من نه از سپاه پول م 

ت آقا، گفتند نيْوها یک کار ت   هُمۡ( هميْن عبارت حصْن
َ
ف
ۡ
ل
َ
نۡ خ  بِهِم مَّ

ۡ
د ِّ
َ شر
َ
ی  اعتماد نباید کرد ولی مطالبه باید کرد، بالاخره این )ف

 البه کنند. ها باید مطخواهند کرد که آنها پشیمان شوند، حالا حداقل این 

زند و  یک مقداری از این لغت موران ببینیم، این داستان مثل پنجم که فصل پنجم ما بود، که عرض کردم قرآن خیلی مثل م 

باید روی این مثلبعد م  »
َ
عَالِمُون

ْ
ال  

َّ
إِلَّ هَا 

ُ
يَعْقِل باید تعقل کند، یعتن تعقل کردگوید »وَمَا  روی   نها تعقل کرد منتهی عالم 

  خود قرآن هم احتیاج به علم دارد، یعتن آدم بالاخره باید ذوق شارع را داشته و بداند دارد چه کار م های  مثل
َ
ك
ْ
کند، »وَتِل

« این امثالی را که ما م 
َ
عَالِمُون

ْ
 ال

َّ
هَا إِلَّ

ُ
اسِ ۖ وَمَا يَعْقِل

َّ
هَا لِلن ب  ُ ِ

ْ صْن
َ
الُ ن

َ
مْث
َ ْ
  زنیم را عالم باید در آن تعقل کند، این خودش بحثالْ

هاتی که عرض کردیم، که گفتیم نکته بسیار مهم این است  مهمی است. حالا آن بحث نفس اماره و ریاضت نفس اماره و این

کند که اگر به حرف نفس اماره گوش کند او دیگر  که انسان قوت نفس اماره را به آن ندهد، و برعکس اینکه انسان فکر م

 اماره است دیگر، یعتن مثلا چندین بار اوقات با طرف یک کاری م گونه نیست! گاه  آید، این باهاش کنار م 
ً
کند که واقعا

 وقتی  کند و اینرود صحنه را نگاه م دهد و مدهد، همش طلب دارد و پا مرود و همش پا مچشمش هرز م 
ً
ها، و بعد واقعا

 دلش هم نمی که در حقیقت چون به خلوت م
ً
رود اینستا را  خودش ناراحت است، ولی سری    ع م خواد و از این کار  رود، اصلا

 انسان  اینکهشود  این م   ،کند ناراحت استکند، و واقعا خودش هم از اینکه دارد نگاه م کند و نگاه م کند آن را سرچ م باز م

وع کند این سر و صداها و نجواها را در دلش بخواباند، حالا خود  قوت نفس اماره را م  دهد. تا اینکه رفته رفته همش سرر

یعت راه یعت  سرر یعت یعتن ریاضت، سرر یعت را که نگاه کنید کل سرر ین است، کل سرر  واقعا بهيی
ً
هاتی را پیشنهاد داده که اساسا

های بکن نکنش، به خصوص  سوزد، شما نگاه کنید هميْن محدوده ه بر آتش م دهد، این همان کندری است کریاضت م 

ِ »  محرمات  محدوده
َّ
مَحَارِمِ اللَّ  عَنْ 

ُ
وَرَع

ْ
نکنش، به نامحرم نگاه نکن، مال اینجوری    هایمحدوده   ،بکنش  های« محدوده ال

 کند. هایش در درونش فروکش مشعله  نگاه ریبه به نامحرم نکند، آن موقع اگر طرف ، گذارد ها را که م نخور، هميْن این



ین  کند، این اگر انفاق کند، خمس دهد، طمع را در وجود او خاموش م  ریاضت است، خمس سالانه، یعتن  سطح  ها بیشيی

، بعد خمس یک دفعه م بینید که مسالانه خمس بدهد، و بعد م    ۱۰شود  بعد م   ،میلیون  ۵شود  افتد در یک امتحاناتی

کند، آورد، انگار خدا دارد با طرف تمرین م و یواش یواش فشار م  ،میلیون  ۱۰۰شود  بعد م   ، میلیون  ۴۰شود  م بعد  ،  میلیون

دهد، ولی یک موقع  میلیون باشد طرف م  ۱آید، خمس اگر  میلیون برسد طرف یواش یواش زورش م   ۵۰  ۴۰خمس به  

خدا  ،  گاه اوقات طرف باید میلیارد میلیارد خمس بدهد   شود باهاش یک کاری کرد، حالا میلیون است یعتن م   ۵۰  ۴۰هست  

کند، ضمن اینکه این  کند، با یک چيْن دیگری تمرین مبلد است در موارد مختلف تمرین کند حالا با کسی با خمس تمرین نمی 

ماند! حالا  بافی م   هایتان هميْن خواستههای  شود، فکر نکنید محدوده تر هم م شود حریص که پولدارتر م آدم  را بدانید،  

شوند، از  خواهید یک میلیارد هم خمس دهید، نه اینجوری نیست! از کساتن که دور و برتان پیدا م خیلی پول دارید و م 

 خودتان هوس م
 

خواهید بخرید، ویلاتی  خواهید بخرید، ماشیتن که مای که مکنید انجام دهید، خانه کارهاتی که برای زندکی

( مها، پولداری به شدت آدم را حریص مبخرید و این   خواهید که م ی
ِّ
 مَا رَحِمَ رَت 

َّ
گویند  بینید که م کند، این را بدانید! )إِلَّ

یک چاله  مثلا  او  ،  گونه نیستمیلیارد برای خودش مانده؟ دمش گرم، خب آن یک میلیاردش را خمس داده( نه این   ۴)پس  

. به هميْن یک میلیارد چنان وابسته م کهاز قبل  میلیاردی برای خودش کنده   ۳۰  شود که بیا و ببيْن

هایش را خرج  باشد که پول   این آدم نباید خیلی پول داشته باشد باید خیلی جیگر داشته  ،هاتی که، )بله دیگر در ابتدا ریاضت 

ی راه بیندازد، باید خیلی جیگر  هایش را به این و آن بدهد، مرکز خيْیه راه بیندازد، به ایتام بدهد، مرکز فلان جور ، پول نکند 

  
ً
 صرف پولداری، یک کاری با آدم م همداشته باشد( بله واقعا

ً
شود  کند که فقط پناه بر خدا، هميْن را م ینجوری است اصلا

و اکير    اند،ها پولدارهای عاقلکنند، این کنند و این کارها را م کنند و کارآفریتن م گفت. حالا دیگر پولدارهاتی که چه کار م

اند خودت  پولدارها عقل ندارند، اگر کسی بفهمد که مال )مال الله( است، اگر این چهار پنجمش را هم دم دستت گذاشته 

، این را دم دستت گذاشته برای هميْن خدا در )سوره  که،  اند ولی پول مال امام زمان است، پول برای کسی نیست  خرج کتن

فِيْنَ فِيهِ« از پول مبارکه حدید( بعضن وقتا یک توحیدی م 
َ
ل
ْ
خ
َ
مْ مُسْت

ُ
ك
َ
ا جَعَل وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
َ
های من بردار بده، از خدا رزق  گوید »أ

کفاف بخواهید، رزق زیاد نخواهید، توسعه در رزق هم اگر خدا خواست به شما بدهد از خدا بخواهید به اندازه ظرفیت و  

کند که خودش متوجه  کسی رو به محرمات و واجبات بایستد، یک تلطیقن پیدا م  که  خواهم عرض کنم که وقتی م  . آرام آرام

سنسورهایش عوض    ،شود که خودشها م ماره به صورت هوا و میل و نجوا و این اها، و حضور نفس  دسته دیگری از قذارت 

ةٍ« اعفهمد و م   شود م
َ
ف
َ
مْ يَنطِقْ بِش

َ
 گفتند شما حسد را اعمال نکن »ما ل

ً
مال نکن و نگو، ولی وقتی که مدتی حسد را  ، مثلا

اش هم مانع  شود که این وجود دروتن اش را خاموش کند، یواش یواش متوجه م برد شعله اینجوری نگفت، و دارد حسد را م 

تِهِ   شود، نه عمل هاتی م است، بالاخره این شاکله من است که موجب عمل
َ
اكِل
َ
ٰ ش

َ
لٌّ يَعْمَلُ عَلی

ُ
لْ ك

ُ
« یک مقداری  مستقیم »ق

« یعتن  به شاکله خودش این آیات را م  ُ
َّ
مْ بِهِ اللَّ

ُ
وهُ يُحاسِبْک

ُ
بْد
ُ
وْ ت
َ
مْ أ

ُ
وركِ

ُ
ی صُد ِ

وا مَا فن
ُ
ف
ْ
خ
ُ
 ت
ْ
لْ إِن

ُ
فهمد، این آیه مهمیست که »ق

شود، هم چه مخقن کنید، چه مخقن نکنید، چه روشن کنید، چه مخقن کنید، مورد محاسبه است یعتن انسان محاسبه م

 کشد. ها را به حساب مداند و هم این دا م خ

ها را  شود که بیاید نسبت به آنها هم اقدام کند و آنها حساب کتاب دارد، رفته رفته تلطیف م داند این نه اینکه فقط خدا م 

سِهِمْ« مهم اقدام به ضد کند، م 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا مِنْ أ

ً
بِيت
ْ
ث
َ
اءَ  کند، دیدید گفته  فهمد که این انفاقه دارد »ت

َ
هُمُ ابْتِغ

َ
مْوَال

َ
 أ
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ذِينَ يُن

َّ
لُ ال

َ
»مَث

سِهِمْ« انفاق
ُ
ف
ْ
ن
َ
ا مِنْ أ

ً
بِيت
ْ
ث
َ
ِ وَت

َّ
اتِ اللَّ

َ
سِهِمْ( ممَرْض

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا مِنْ أ

ً
بِيت
ْ
ث
َ
ِ وَت

َّ
اتِ اللَّ

َ
اءَ مَرْض

َ
  آید جان تثبیت مهاتی که )ابْتِغ

ً
کند، یعتن اصلا

 به آن    راحت   مینان پیدا کند، دیگر زورش انقدری بشود کهاط  و   شود   کند که جان تثبیتاین کار را م
ً
یک مالی را بدهد و اصلا

کند و دارد با کمک  انسان کمگ م  که  کند، چون یک موقعی هستکند و فکر نمی کند که من آن مال را دادم، کمگ م فکر نمی 

 خیالات خوت  دارد، )به بهخودش عشق م
 ای، چه بزرگواری یمم، چه کربلاتی فرستادما چه کاری کردی  ،کند و یک مدتی

 آن نجوا هم دیده نمییم( رفته رفته این اتفاق موار کردیم، چقدر ما بزرگ
ً
شود، کما اینکه در بعضن از  افتد، تا جاتی که واقعا

ها که گفتم، مثل دزدی و این  عَنْ مَحَارِمِ ، این بحث محرمات )شود نمی ها که نجوایش دیده چيْن
ُ
وَرَع

ْ
ِ ال

َّ
بگيْید در   ( را جدی اللَّ

  یعتن شما از این نردبان بالا   ، توانید منکر شوید شما نمی   ،مثل نردبان است  است که  گام نخستی   این  البته  های نخست،گام



ها ، اگر این ویروس کنید این مثل آنتی ویروسی است که نصب م.  خورید برداریم که زميْن م   اگر   ،و بگید نردبان رو بردار   بروید 

ِ این )  حالا دیگر ویروس ندارد آنتی ویروس را پاک کن، نه! نه اینکه    ندارد چون آنتی ویروس دارد،   را 
َّ
مَحَارِمِ اللَّ  عَنْ 

ُ
وَرَع

ْ
  ( ال

این زکات را بده،    د اگر گفتند این مال را بده، بدهد، این خمس را بده، بدهد، گفتن  ،( انسان با تقوا باشد رعو گونه است )این

گونه نرو، این را نخور، ماه رمضان روزه بگيْ، اینان این صحنه را نگاه نکن، این غیبت را گوش نده، مجلس این  د بدهد، گفتن

( ِ
َّ
 عَنْ مَحَارِمِ اللَّ

ُ
وَرَع

ْ
 مبارزه با نفس اماره در لایه  آرد،برم   را از پس نفس اماره  ( چنان انسانال

ً
های تا بیاید در گودی که اساسا

 خیلی رقیقش جدی است. 

ت یوسف را ببینید، البته من در سوره مبارکه یوسف که توضیح م  ، )آیه  تیکه  دادم اشاره کردم به اینشما این داستان حصْن

 خوشگلی  ۲۴۶صفحه    ۹۱
ً
وگرنه من بارها عرض کردم که مگر صورت    ،یعتن این( ببینید چقدر یوسف خوشگل بوده، اصلا

تر شدیم  توانیم یک دفعه مثل طاووس پر در بیاوریم و بگوییم خوشگل نمی   که   یک آدم چقدر ظرفیت خوشگلی دارد؟ ماها 

 آدم 
ً
ُ را ببینید م  ۹۱آیه    . شود تر هم نمی خوشگلها  با آن   که اصلا

َّ
 اللَّ

َ
رَك

َ
 آث

ْ
د
َ
ق
َ
ِ ل
َّ
اللَّ

َ
وا ت

ُ
ال
َ
«  گوید »ق اطِئِيْنَ

َ
خ
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ا وَإِن

َ
يْن
َ
 عَل

ما غلط کردیم، اشتباه کردیم،    ،خدا تو را به ما برتری داد یوسف را در چاه انداختند و سالها بعد که پیدایش کردند گفتند:  

 ن
ً
، الان جای سرزنش شما ه  اصلا يَوْمَ« چه سرزنسیر

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
يبَ عَل ِ

ْ ير
َ
 ت
َ
الَ لَّ

َ
شما خودت را بگذار   ! نیست  گذاشته نه برداشته »ق

گفت من باید جوابش را بدهم  گفتی که دیدی من به کجا رسیدم؟ خوبت شد؟ مثل یک فردی که م جای او، حداقل م 

  ُ
َّ
فِرُ اللَّ

ْ
! »يَغ يَوْمَ( چه سرزنسیر

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
يبَ عَل ِ

ْ ير
َ
 ت
َ
الَ لَّ

َ
مْ جیگرم حال بیاید، خیلی است که آدم در این موقعیت بگوید )ق

ُ
ك
َ
وَ   ۖ ل

ُ
 وَه

 شما را م 
ً
« خدا حتما احِمِيْنَ رْحَمُ الرَّ

َ
ت یعقوب این، یعتن یک د بخش أ ونه برخورد نکرده، )آیه  گجوری برخورد کرده که حصْن

   کنند، یگ پیش یوسف، یگ پیش یعقوبها دو تا استغفار م( را ببینید، خب این ۹۷
ُ
ا ك
َّ
ا إِن
َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ا اسْت

َ
بَان
َ
«  »يَا أ اطِئِيْنَ

َ
ا خ

َّ
ن

 استغفار م
ً
فِرُ« حالا بعدا

ْ
غ
َ
سْت
َ
الَ سَوْفَ أ

َ
 استغفار م»ق

ً
 صي  کن، که این بعدا

ً
کنند بعد از شب جمعه و فلان و  کنند فعلا

پذیرد، قلب شیخ یه خورده  م  و   توانست بگذرد، در روایت هست که )قلب شاب رقیق است ها، به خاطر این بود که نمی این

ت یوسف  نمی   و   غلیظ است ت یعقوب، البته این هم آمدهزده بود  پذیرد( یعتن حصْن چون یک مقداری  حالا    ،رو دست حصْن

ت یعقوب به دلیل اینکه این حقی بوده که از بقیه ضایع شده، م خواسته بگوید گناه سنگیتن کردید من باید شب جمعه  حصْن

، ولی ببینید به ه  بیا  حالا یگفت )اش مهمهگذرد که  ها نمی ميْن مفتی بروم، یک تاخيْی انداخته است برای هميْن
ً
  (برو و بعدا

ت یوسف این این مدل رفتارها   گونه بود. ، خب تا اینجا که دیدید حصْن

 این دل ت  ۱۰۰حالا )آیه  
ً
  ی ت  کینه( را ببینید، اصلا

َ
بَوَيْهِ عَلی

َ
عَ أ

َ
ی در دلش ندارد »وَرَف ت یوسف چيْن  انگار حصْن

ً
کینه، اصلا

ا ۖ  
ًّ
ی حَق

ِّ
هَا رَت 

َ
 جَعَل

ْ
د
َ
بْلُ ق

َ
يَايَ مِنْ ق

ْ
وِيلُ رُؤ

ْ
أ
َ
ا ت
َ
ٰ ذ
َ
بَتِ ه

َ
الَ يَا أ

َ
ا ۖ وَق

ً
د  سُجَّ

ُ
ه
َ
وا ل رُّ

َ
عَرْشِ وَخ

ْ
جْنِ« ال ی مِنَ السِّ ِ

رَجَتن
ْ
خ
َ
 أ
ْ
ی إِذ حْسَنَ ت ِ

َ
 أ
ْ
د
َ
وَق

ی مِ   گفتیماگر ما بودیم م   بيْون آمدم،   خدا به من رحم کرد که از )سجن( ِ
رَجَتن

ْ
خ
َ
(،  )أ نْ که از چاه بيْون   خدا آن موقعینَ الجُي 

 سجن ربطی به این 
ً
  آمدم به من کمک کرد، در حالی که اصلا

ْ
د
َ
ها نداشته، به پدر ربطی ندارد، به داستان ربطی ندارد؛ اینکه )وَق

ی مِنَ  ِ
رَجَتن

ْ
خ
َ
 أ
ْ
ی إِذ حْسَنَ ت ِ

َ
نْ جُ ل ا  أ  ربطی به این نه )مِنَ   ، ( شما هم حواستان باشد که با من چه کار کردید ي 

ً
جْنِ( که اصلا ها  السِّ

 بَيْ   ،نداشته
ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َ
زَغ
َ
 ن
ْ
ن
َ
وِ« شما را هم از آن بیابان و صحرا نشیتن به اینجا آوردم »مِنْ بَعْدِ أ

ْ
بَد
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
نَ  »وَجَاءَ بِك ی وَبَيْْ ِ

تن

 کسی داستان
ً
« بعد از اینکه شیطان رابطه ما را به هم زد! اگر واقعا ی ِ

وَتی
ْ
کند یکشی لاتی بودند که  را نخوانده باشد فکر م إِخ

ند توبه! در  اه آمد  ناراحت شدند و  با یکدیگر دعوا کردند، زدند همدیگر را خونيْن و مالی کردند و از پس همدیگر برآمدند بعد 

ت یوسف بنده خدا   این حصْن
ً
 نقسیر نداشته، شما مدل بیان را ببینید )مِنْ بَعْدِ   این وسط   صورتی که اصلا

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َ
زَغ
َ
 ن
ْ
ن
َ
 أ

( بعد از اینکه شیطان رابطه ما را به هم زد! این حالت که دل ت   ی ِ
وَتی
ْ
نَ إِخ ی وَبَيْْ ِ

طش هم پشیمان ی ت  کینهبَيْتن کینه، اتفاقا سرر

 این یک ظلمی شدن آدم نیست، واقعا یک موقع هست که دیگر کاری با طرف نمی 
ً
 به  شود کرد، آدم باید ولش کند. حالا مثلا

سوزم، من دارم در حسد  ای م ؟ من دارم در یک کینه ه میشود من کرده و پشیمان نشده، من کینه این را به دل بگيْم آخرش چ

هاییست که یواش یواش سوزم، من دارم م سوزمم کسی یک    (. ریاضت کشید به دست آورد ) یوسف انقدر ! این از آن چيْن



اءَ« )سوء فحشا( را از او دور کرد، هميْن ادبیات مخلصيْن است، کساتن که   بله
َ
حْش

َ
ف
ْ
وءَ وَال  السُّ

ُ
ه
ْ
صِْْفَ عَن

َ
 لِن

َ
لِك ٰ

َ
ذ
َ
   »ك

َ
دیگر »لَّ

ی نمی   هیچ )حسیس( و هیچ چيْن
ً
 حَسِيسَهَا« اصلا

َ
ها، اعمال نکردن غضب، اعمال نکردن  شنود، اعمال نکردن این يَسْمَعُون

یعت یعت  کساتن که م  !  استریاضت دائمی  یک   خشم و حسد، نگاه به نامحرم نکردن، سرر خواهند به بالا بالاها برسند، سرر

 عینکش را  ش تلطیف ماه آدم را هم  اینهای دائمی است، و حفظ  یگ از ریاضت
ً
های دیگر، یعتن اصلا کند برای حفظ چيْن

 اینهاتی را در خودش تشخیص م کند، تازه گناه تر مذره بیتن 
ً
کرد،  بهشان فکر نمی   حتی  دانست و ها را گناه نمی دهد که اصلا

 م فکر م 
ً
  کرد فقط نگاه به نامحرم بد است، بعدا

ً
بیند که این ذوق نگاه به نامحرم، چرا من همچيْن ذوفی دارم؟ چرا اصلا

از نفس پیدا م همچيْن ذوفی در من هست؟ چرا وقتی که رقیبم یک مقداری ضعیف م ن خدایا پناه بر تو!    کنم؟شود من اهيی

از نفسی درست م یک رقیت  زميْن م دیدید که وقتی  ن ام؟ آن موقع  است؟ چرا این مدلی شده گونه کند، چرا این خورد یک اهيی

کند، کافیست به خودش بگوید: خدایا من دیگر چقدر  کند، بعد خود خدا انسان را درست مها توجه م هميْن قدر به این 

  هاتی که خیلی سنگيْن است و رخ ها! این را که بگوید یک گناه مشتی از این ام در عینک ذره بیتن عینکم ذره بیتن شده، من رفته 

ها  آدم ضایعی هستم این چه وضعی است! و بالاخره این  عجبگذارد کف دستش، باز باید برود و بگوید خدایا من  دارد را م 

 مانند. در هميْن فرایند م

خواهد برای انسان عوض شود، خب من یکم به موضوع رفق نزدیک شوم، آن رفقش این مدلی است که هر مطلت  که م

« باید در آن باشد، مباید یک آرامسیر در آن  
َ
سَك

ْ
ف
َ
ن  
ْ
ادِع

َ
گویند خودت را فریب بده و با  حدی که در روایت هم دارد »خ

شما    ،ها کنم و این روز فلان کار را م   ۴۰دفعه برنگرد بگو حالا من تا  یک   طرف   فریبکاری کن، حالا شما هم از این  هم خودت

پرسیم  شود، م طرف نماز شب بیدار نمی   . شود شب هزار شب نمی کنم، هميْن که یک  م  را   بگو من از هميْن امروز این کار 

، هميْن است  بیدار نمی   ۶گوید چون من زودتر از ساعت  چرا؟ م  شوم، شما نگو )نه دیگه باید ساعت چهار و نیم بیدار سیر

ي  «فرفعه الیه برفقککه هست( نه این را به او نگو! آدم خودش باید بفهمد که »
َ
ها  بله »إذا صَعُبَت عل

َ
 فاصعُبْ ل

َ
فسُك

َ
 ن
َ
ك

« اینکه آدم باید در سختگيْی
َ
ك
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
 عن نفسِك

َ
 نفسَك

ْ
، و خادِع

َ
ذِلَّ لك

َ
اشته باشد، و آن کسی  منطق عقلاتی د  اش یکت

  ۱۰ای با این روش بیدار شود، دیگر در  کند، یک هفتهکشد، هميْن کفایت مدقیقه ساعتش را جلو م   ۱۰که یک دفعه  

دقیقه جلو عقب کشیدن   ۵دقیقه یا    ۱۰جنگد، ولی در  کند، چون در یک ساعت و نیم نفس با شما مکاری نمی   دقیقه نفس

نمی نفس  بعد مساعت  بجنگد.  تو  با  وع کند  نکن که سرر بیدار  را  اژدها  این  یعتن  این سیستمی کهجنگد،  آرام   بینید   آرام 

 خواهید انفاق کنید، مم
َ
 مَاذ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
وَ« زیاد یک مال انباری خانه، تا اینکه برسد به مقام ابرار و  گویید »يَسْأ

ْ
عَف
ْ
لِ ال

ُ
 ق
َ
ون

ُ
فِق
ْ
ا يُن

« 
َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
ٰ ت َّ َّ حَتی ي ِ

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
ن
َ
نْ ت

َ
سِهِمْ بعد بشود »   «ل

ُ
ف
ْ
ن
َ
ٰ أ
َ

 عَلی
َ
ثِرُون

ْ
   يُؤ

ٌ
صَاصَة

َ
 بِهِمْ خ

َ
ان
َ
وْ ك
َ
آدم باید رشد متوازتن کند  «  وَل

اش اگر در ابتدای بحث ریاضت و با  ود نه اینکه ورم کند، و آن سیستم غرور پخته از آن طرف. حالا این واقعی که فربه ش

ی که در این مایه   رفق هم دیگر پیش نیاید، و اراده نکنید و در ذهنتان نباشد، و حالا هرچيْن
 

ها هست، بله این تعبيْ قشنگ

 در یک دقیقه است )یک روند را درست کنیم، نه یک رویداد را(
ً
آید، خب یک  اش با شما کنار نمی اگر در آن مقدار مثلا

نماز شب  یک  تواند کنار بیاید؟ مثلا شما بگویید من  مقداری نفس سوار است، آنجا دیگر نفس اماره است، در یک روز کی م

 اشکال ندارد من نماز شب نمی م
ً
 . خوانمرا مخوانم، فقط قضای سه رکعتش خوانم در یک روز، یا مثلا

شوند،  ای آرنولد نمی ای بشویم آرنولد! نه یک دفعهافتد، ماها دنبال این هستیم که یک دفعهم هم  اتفاق    رفق که باشد این

کند، در  رود محارم الهی را مراعات ماین اقدام را به رفق برای خودتان انجام دهید، کسی که م ،  جوگيْ این داستان نشوید 

شود که چیکار کند و چگونه جلوی خودش را بگيْد، چگونه برای خودش به هميْن روند تدارک  ، یعتن بلد م این جام بلد است

تمرین به جاتی  که گفتم انسان باید ریاضت بکشد و ت    ،، انشالله که این کندر بر آتش که ریاضت کسیر استها کند و این ب

شود، شما بروید خاطراتشان را ببینید، جذب مال طرح مهاتی که بحث جذب درشان مرسد، یک خیالی است، حتی آننمی 

 آنجاتی که مسالک است، حتی م 
گویند  ها را هم م گویند مجذوب سالک است، آن گویند این سالک مجذوب است، حتی

هاتی شده باشد، وگرنه فکر م یک شيْین کاری   است  حالا ممکن  ،قبلش سالک بوده
کنند  هاتی در آن بوده باشد و یک چيْن

 آقای قا
ً
ای اتفاق افتاده، خیلی  دفعه یک مکاشفه همینجوری رفته و آمده )آقای بهجت( هیچ کاری هم نکرده و یک ضن مثلا



کند؛ اینکه قاری  ا از نقطه اشتباه تعریف م ها را از این نقطه تعریف کردن خیلی بد است، انسان داستان ر ها داستانوقت

ها سابقه خودکسیر داشتند! بعد بلند شده عزم کرده،  ها، گاه اوقات اینشده، اینکه کارآفرین شده، اینکه این کار را کرده و این

عادت شده. این  ی روشتن دست پیدا کرده و برایش  دستش را روی زانواش گذاشته و چه کرده و چه کرده... بعد به یک نقطه

 رفت در روضه امام حسيْن اینور و اونور شد بعد یکهاتی که تعریف م داستان
ً
دفعه فلان شد... دیگر هر کاری که  کنند، مثلا

، کینه زداتی به طهارت   توانید از خودتان دور کنید. وجود انسان، هر چقدر که مدر در بحث کینه زداتی

ای که  کشد، حالا به آن شیوه ساعت طول م   ۴که قدر را هزار بارش را بخوانید، تقریبا  توانید سوره مبار اگر م در شب قدر  

توانید صفحه را در ذهنتان بگذارید،  شود، این است که سوره مبارکه قدر را بگذارید، اگر م من گفتم خیلی هم سریعيی انجام م

گونه  صفحه را ببینید و به صورت ذهتن بخوانید، و هزار بار این   توانید بگذارید سوره قدر را در جلویتان باز کنید و اگر هم نمی 

 خیلی کم طول م
ً
کشد، چشمی و ذهتن آن  به صورت ذهتن صفحه را نگاه کنید و به صورت ذهتن بخوانید، اینجوری تقریبا

 باید با بسم الله الرحمن الرحیم بخوانید چون جزو سوره است( حالا اگر نمی را بخوانید. 
ً
  ت)حتما

ً
وانید ترکیت  بخوانید مثلا

ایست اهمیت دارد منتهی آن هم بهره خواندنش  ) . نصفش را با ادای کلمات بخوانید، نصفش را هم چشمی و ذهتن بخوانید 

 اید. ماند که شما اگر با چشم صفحات قرآن را ببینید، بهره چشمی هم از قرائت قرآن برده از عبارت قرآن( مثل این م

 این ساده 
ً
ان  زیساکلا  )به جای فلان یک صلوات با معرفت بفرست جي 

ً
ها همیشه خوب نیست! این را بدانید، یعتن مثلا

خواهد معرفت  ها به صورتی که هیچ ریاضتی در آن نباشد و فقط معرفت دارد و انگار م سازیشود!( خلاصه از این ساده م

د، این خیلی هم قاعده نیست، که بگویند )یک نما ز دو رکعتی هست که اگر به نیت فلان جوری انجام دهید کولاک  را بالا بي 

 ؟اند کند!( خوب اگر اینگونه باشد برای چی نماز جعفر طیار را دستور داده م

 مهم هستند، مثل تسبیح مگونه م)بله این عددهاتی که این  
ً
ها یک عبادت ذهتن بفرمایید،  مانند( شما خیلی وقت دهند بعضا

 هميْن الان به شما بگویند اگر کینه  مربوط به اینک
ً
ه در ذهنتان بیاورید که اگر کینه نداشته باشید چقدر امشب پولدارید، مثلا

ی وجود داشته باشد که معلوم شود که شما کینه را کنار گذاشته اید، هميْن امشب به شما یک  را کنار بگذارید، و یک تسيی

ارزد آدم یک میلیارد پول گيْش  گوید )بابا م گذارد! م ا آدم کینه را کنار مکنید؟ واقعدهند، خب چیکار ممیلیارد پول م 

 مم
ً
 ارزد. آید، حالا یک شب هم کینه را کنار گذاشتیم دیگر( اینجا هم هميْن است واقعا


